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برای  مجموعههای این استفاده از تمام یا بخشی از نمایشنامه
خوانی، اجراهای رادیویی یا ای، نمایشنامهاجراهای صحنه

منوط به دریافت  برداشت آزاد و اقتباستصویری، و هرگونه 
 است. ناشر و نویسندهمجوز کتبی از 



 بش 

 بازیجهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 این نمایشنامه برای گروه بازیگران نوشته شده است؛ 

 هر تعداد بازیگر به تشخیص کارگردان.
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 صحنه تاریک است. -

 کند.صدای تندر فضای صحنه را پرُ می

 سازد.زند و دمی آن را روشن میآذرخشی بر صحنه می

 آید.نور می

 آورند.هراسان از هر سو به درون صحنه هجوم می گروه بازیگران،

 زنند.اند و درون صحنه پرسه میآنها همگی سرگشته

 زند.تندری دیگر می

 کنند و مبهوت و حیرانند.همه به پیرامون و به آسمان نگاه می

  داند چه اتفاقی روی داده است.کس نمیهیچ

 زنند.بازیگران همچنان بر روی صحنه پرسه می

 ها ترسیده و نگران است.چهره

 کند.در همین هنگام باران شروع به باریدن می

 کنند.بازیگران باران را روی سر و تن خود حس می

رفته آنها را به سوی گویی بارش باران رفته ،آنها احساس رضایت دارند

  سازد.آرامش رهنمون می

 یابد.تر شده و شکل راه رفتن میهایشان آرامپرسه

اند و از این بابت تازه متوجه حضور دیگران در اطراف خود شدهآنها 

 خوشحال هستند.
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گذرد و با لبخند و مهربانی یکدیگر را یک از کنار دیگری می هر

همه در همه جای صحنه پراکنده هستند و آهسته و آرام گام  نگرند.می

  دارند.برمی

 خاطر هستند و لبخند بر چهره دارند.بازیگران آسوده

 زند.همگی یک دور بر روی صحنه می

 شود.نور کم و کمتر می

 روند.بازیگران به آهستگی و با آرامش از صحنه بیرون می

 شود.کند شنیده مینوازی مینوای ساز فلوت که یک قطعه را تک

 شود.سپس دوباره صحنه روشن می

  گروه بازیگران روی صحنه هستند.

 اند.تماشاگران ایستادهروی همه در یک خط و روبه

 !های گرامی و آقایون عزیزخانوم  :یکی

 !دخترخانوما و آقا پسرا  :دیگری

 !ترها و بزرگترهاکوچیک  دیگری:

 ما بازیگران و راویان نمایش هستیم.  دیگری:

 ما امروز اومدیم اینجا تا براتون نمایش اجرا کنیم.  دیگری:

 ما رو تماشا کنین! یا شاید شما اومدین تا نمایش  دیگری:

 هاست.ما حکایت آدم قصه  دیگری:

 کنن.هایی که روی زمین زندگی میآدم حکایت همه  دیگری:

  . ی که پیش از ما زندگی کردن و رفتن...چه اونای  دیگری:

 و چه اونایی که بعد از ما به دنیا خواهند اومد.  دیگری:
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 چی که هست حرف آدم بودنه. هر  دیگری:

 حرف انسانیت و درست زندگی کردنه.  دیگری:

 کنه اهل کجا باشیم.فرقی نمی  دیگری:

 یا به چه زبونی حرف بزنیم.  دیگری:

 مهم اینه که به همدیگه احترام بذاریم.  دیگری:

 و مراعات حال همدیگه رو بکنیم.  دیگری:

 کمک کنیم تا دنیا جای خوبی برای زندگی کردن باشه.  دیگری:

 اینکه آیندگان از ما به نیکی یاد کنن.و هم   دیگری:

 پس این شما و این هم نمایش ما. دیگری:

 گردند.زنند و دور هم میبازیگران چرخی در صحنه می

 ایستند.جای صحنه نشسته یا میسپس همگی به صورت پراکنده در جای

 ما همه دور هم جمع شدیم.  :یکی

 مون پیشِ هم هستیم.و همه  دیگری:

 های زیادی وجود دارند.اینجا مثل من آدم  دیگری:

 کسی هم یه جوریه. هر  دیگری:

 بعضیا کوتاه یا قدبلند هستند.  دیگری:

 بعضیا پوستشون رنگیه.  دیگری:

 کنن که منم بلدم.همه همون کارهایی رو می  دیگری:

 باره.ها از آسمون بارون میبعضی وقت  دیگری:

 شه.سرد می جاباره و همهیا برف می  دیگری:
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 جا سرسبز هست.یه روزهایی همه  دیگری:

 و یه روزهای دیگه زرد و خشک.  دیگری:

 کنه.صبح خورشید طلوع می  دیگری:

 آد با کلی ستاره.می و شب ماه در  دیگری:

 بعضی جاها دریا و رودخونه هست.  دیگری:

 بعضی جاها کویر و خشک.  دیگری:

 حاصلخیز.های یا دشت و زمین  دیگری:

 درخت و کوه و حیوونای جور واجور.  دیگری:

 کنیم.و ما که همه در کنار هم زندگی می  دیگری:

 ها و نیازهای مشترک داریم.و همه آدمیم و حس  دیگری:

 خوانند.ای را با هم میگروه بازیگران ترانه

 دنیا جای قشنگیه همگی:

 پر از گیاه و سبزه و 

 های رنگیهپروانه 

 های خوب و زیادنعمت 

 چه در زمین چه آسمون 

 آدروزهای خوب و خوش می 

 همه با هم برابریم 

 هاها و زشتیاز بدی 

 تونیم دوری کنیمتا می 

 حواسمون به هم باشه 
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 هر کی دلش غصه داره 

 کاری کنیم که شاد باشه 

 روزهای خوب روزهای شاد 

 محبت و مهربونی 

 دنیامونو کردیم آباد 

 یک به هر سویی. هر ،گردندزیگران روی صحنه میبا

 باید یه کاری بکنیم. :یکی

 چه کاری؟ :دیگری

 تونیم بکنیم؟گه چه کاری میراست می دیگری:

 یه کاری که باهاش بتونیم زندگی کنیم. دیگری:

 درسته. باید بریم شکار. دیگری:

 میریم.آره. وگرنه از گرسنه می دیگری:

  گیرند.میهمه ژست شکار کردن 

 کند.ای را پرتاب مییک هدفی را نشانه گرفته و نیزه هر

روی تماشاگران در آوانسن آید و روبهیکی از بازیگران پیش می

 ایستد.می

لازمه توضیحی رو خدمت شما تماشاگران محترم عرض کنم.  :یکی

ها برای اینکه بتونن در روزگاران قدیم آدم ها و آقایون،خانوم

کردند. اونها حیوونای اطرافشون سیر کنن باید شکار میخودشونو 

کردن تا از گوشت اونها خوراک خودشون رو فراهم رو شکار می
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 این نمایشنامه برای گروه بازیگران نوشته شده است؛
 هر تعداد بازیگر به تشخیص کارگردان.
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 آید.نور می -

فیِداین تابد. بلکه به صورت با این توضیح که نور یکباره بر صحنه نمی

 گویی خورشید طلوع کرده است. کند.صحنه را روشن می

صحنه خالی است. به جز چند چهارپایه و پودس چیز دیگری بر صحنه 

 کس بر صحنه حضور ندارد.هیچ نیست.

شود که پنداری از دور به رفته صدای گروه بازیگران شنیده میاما رفته

 شوند.صحنه نزدیک می

بازیگران به درون صحنه  شده تا اینکه همه ترصداها نزدیک و نزدیک

 آیند.می

آنها در حال گفتگو با یکدیگر هستند و صداهایشان در هم پیچیده شده 

 ایستند.به محض ورود به صحنه، در آوانسن می است.

 های محترم و آقایون گرامی.سلام به شما خانوم  :یکی

 مهربون.ترهای های عزیز و بزرگسلام به شما بچه  :دیگری

 شما که امروز به تماشای تئاتر ما نشستید. سلام به همه :دیگری

 بینید، ما بازیگریم.طور که میهمون دیگری

 ما بازیگران تئاتر هستیم. بله، درسته. دیگری:
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 دار.آور باشن، یا اشکتونن خندهتئاترهایی که می دیگری:

 تونن از دل تاریخ باشن.تئاترهایی که می دیگری:

 تونن مربوط به همین دوران خودمون باشن.تئاترهایی که می دیگری:

 هرچی که هست، تئاتر همیشه جذاب بوده و هست. دیگری:

 چه برای بازیگرانش و چه برای تماشاگرانش. دیگری:

 پس بهتره بیشتر از این شما رو منتظر نذاریم. دیگری:

 اشا کنید.کنیم که تئاتر امروز ما رو تمازتون دعوت می دیگری:

 های جالبی داشته باشه.تئاتری که قراره حرف دیگری:

 شوند.زنند و روی صحنه پراکنده میسپس همگی دست می

 خوانند.ای را به صورت گروهی میآنها ترانه

 زنگ زنگ زنگ همگی:

 زنگ بیداری 

 دنگ دنگ دنگ 

 وقت هشیاری 

 تق تق تق 

 صبح شده برپا 

 به به به 

 شد نوبت ما 

 بوم بومبوم  

 هنگام پویش 

 بام بام بام 
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 تلاش و کوشش 

 دست دست دست 

 شادی و خنده 

 هی هی هی 

 شدی برنده 

 کنند.سپس همه شادی می

 به افتخار خودمون! :یکی

 خندند.زنند و میدوباره همه دست می

 یه کم خودمونو تحویل بگیریم! دیگری:

 خندند.همه می

 بگیریم؟طوره یه عکس یادگاری  چاصلاً دیگری:

 عالیه! همگی:

های ایستند و مانند پوزیشن عکسبازیگران رو به تماشاگران می همه

 گیرند.یادگاری ژست می

آورند؛ یعنی دوربین فرضی، از آنها درمی« چیکچیک»بازیگران صدای 

 عکس گرفته است.

 گمونم اومدن باهامون مصاحبه کنن! :یکی
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کند و بازیگر دیگر هم مانند رفتار مییکی از بازیگران مانند خبرنگارها 

 فیلمبردارها.

های تئاتر اومدیم تا براتون از بینندگان عزیز امروز به یکی از سالن :خبرنگار

 یک گروه تئاتری گزارش تهیه کنیم.

 اونجا واینستا، نورش خوب نیست. :فیلمبردار

 شود.جا میخبرنگار جابه

 آره خوبه. از نو. :فیلمبردار

 خب با ما همراه باشید و گزارش امروز ما رو تماشا کنید. :خبرنگار

 روند.آنها به درون جمع بازیگران می

 ای هستید؟خسته نباشید. شما در حال تمرین چه نمایشنامه :خبرنگار

 سلام. تئاتر ما اسمش است هرکجاآباد. :یکی

 چه جالب. موضوعش چی هست؟ :خبرنگار

 جایی اتفاق بیفته.هر موضوعی که ممکنه در هر  دیگری:

 چقدر سخت و البته چه آسون. :خبرنگار

 تماشاگرها.ما بازیگرهاست. آسونیش برای شما  سختیش برای دیگری:

 شه یه صحنه از تئاترتون رو برای ما و بینندگان برنامه اجرا کنید؟می :خبرنگار

 شه!نه نمی دیگری:

 چرا؟ :خبرنگار

 چون هنوز هیچی تمرین نکردیم. دیگری:
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 . وای... همگی:

ای از صحنه پراکنده یک در گوشه پاشد و هرجمع بازیگران از هم می

 شوند.می

 گه ما هنوز هیچ تئاتری رو برای اجرا آماده نکردیم.راست می :یکی

 دونیم باید کمدی بازی کنیم یا تراژدی.نمی یما حت دیگری:

 شاید هم یه تئاتر موزیکال. دیگری:

ما وقت چندانی نداریم. باید زودتر تصمیم بگیریم و به  ،دوستان دیگری:

 نتیجه برسیم.

 اندیشی.گن جلسه همموافقم. بهش می دیگری:

 نشینند.چینند و میها را گرد هم میها و پودسبازیگران چهارپایه

 هر پیشنهادی داره مطرح کنه. یهر کس ،خب دوستان :یکی

کنیم. حالا وقت اون رسیده که هاست که با هم تمرین میما مدت دیگری:

 یه تئاتر به روی صحنه ببریم.

 موافقیم. همگی:

 کننده.یه کاری که هم اثرگذار باشه و هم سرگرم دیگری:

 موافقیم. همگی:

 یه کاری که آموزنده باشه و چیزهای جدیدی یاد بده. دیگری:

 موافقیم. همگی:

 ریتم باشه، هم جذاب.هم خوش دیگری:
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 موافقیم. همگی:

 پس بهتره آماده شیم. دیگری:

 شوند.خیزند و در صحنه پراکنده میهمه برمی

 خوانند.ای گروهی را با هم میسپس ترانه

 ما در این بازی همه بازیگریم همگی:

 دار غم یکدیگریمآینه 

 دهیمهای پریشان میجان به جان 

 دهیمهای قصه را جان مینقش 

 ایمها بودهما درون داستان 

 ایمزمان باستان ما بودهاز  

 گرچه خود دوریم از رنگ و ریا 

 هامالیم ما بر چهرهرنگ می 

 ایمچهره را با رنگ تزیین کرده 

 ایمزیر نور صحنه تمرین کرده 

 ایمگر برنده یا اگر بازنده 

 ایمها ما زندهدر درون قصه 

 کنند.زنند و خوشحالی میهمگی دست می

ای دیگران جدا شده و غمگین و ناراحت در گوشهاما یکی از بازیگران از 

  نشیند.از صحنه می

 روند.شوند و به سویش میدیگران متوجه او می
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 چی شده؟ چرا ناراحت شدی؟ :یکی

 چیزیم نیست. :او

 خوری؟اگه چیزیت نیست پس چرا غصه می دیگری:

 تونم با شماها تئاتر بازی کنم.آخه من نمی :او

 دوست نداری؟چرا؟ مگه  دیگری:

 . دوست که دارم. ولی... :او

 دیگه ولی برای چی؟ دیگری:

 دن!منظورم اینه که بابام و مامانم اجازه نمی :او

 خب چرا؟ دلیلشون چیه؟ دیگری:

 مونی.گن از درس و مشقت جا میمی :او

های که ناراحتی نداره، درساتو زود بخون که بتونی به تمریناین دیگری:

 برسی.تئاترت هم 

 دن!دن که نمیدونم ولی اجازه نمیمی :او

 طوره ما بیایم و با مامان و بابات حرف بزنیم.گم چهمن می دیگری:

 کنن.قبول نمی :او

 حالا تو بذار ما بیایم. دیگری:

 گردند و گویی به سمت خانهچند نفر از بازیگران روی صحنه می

 روند.دوستشان می

چینند و فضای ها را کنار هم میها و پودسچند نفر دیگر هم چهارپایه

 دهند.خانه را تشکیل می

یک بازیگر در نقش پدر، دیگری در نقش مادر، دیگری در نقش پدربزرگ 
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 و یکی دیگر هم در نقش مادربزرگ در خانه هستند.

 دوستشان حضور دارند. بازیگرها در خانه

 دوستمون با ما تئاتر کار کنه.ما اومدیم ازتون اجازه بگیریم که بذارید  :یکی

 پدر مدام با موبایل خود در حال صحبت کردن است.

 اصلاً  ها()به بچهبابا! ها رفته بالا؟ ایچی شده؟ قیمت )با موبایل( :پدر

 حرفش رو هم نزنید.

 انگیز از تلویزیون است. او بغض دارد.مادر در حال تماشای یک سریال غم

م باید دکتر بشه، مهندس بشه، استاد دانشگاه عزیزدردونه آخه بچه :مادر

 بشه.

 فقیر به ثروت رسیدن یا نه؟ عروس گلم، آخرش اون خونواده :پدربزرگ

 شه.قسمت آخرش فردا پخش می :مادر

 زند.ناگهان پدر فریاد می

 صادرات و واردات! عزیز من، من که سر گنج ننشستم! :پدر

گلم خوشحال باشه. خب بچه باید درس بخونه  مهم اینه که نوه :مادربزرگ

سن شماها سواد باشه. والا منم دوست داشتم همشه که بیدیگه. نمی

 طوری بود خب.ها اینوقتباشم که درس بخونم. ولی نذاشتن. اون

م فقط باید من از بچگی کار کردم. پی یه لقمه نون بودم. حالا نوه :پدربزرگ

 درس بخونه.
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ها عبرت بگیرید. بچه باید درس بخونه و بره از این سریالیه کم  :مادر

 دانشگاه.

 شه.چی شده؟ ارزش سهام چی شده؟ صدات قطع و وصل می :پدر

  آیند.در همین هنگام بازیگران از نقش خود بیرون می

 هاست.این مشکل خیلی از بچه :یکی

 هاست.ترین کار ما بچهمهم درس خوندن خوبه. اصلاً دیگری:

تونیم به کمک پدر و هایی هم داریم که میمندیهولی ما علاق دیگری:

 بهشون برسیم. مادرمو

 کنن.روی میولی بعضیا یه کم زیاده دیگری:

 . مثل مامان و بابای دوست من... دیگری:

 شوند.بازیگرها در صحنه پراکنده می

 بچه باید هر روز بره کلاس زبان. :یکی

کنند. آنها در های انگلیسی را بیان میدوند و واژهها به سمتی میبچه همه

  حال آموختن زبان انگلیسی هستند.

 بچه باید بره کلاس ورزش. دیگری:

 پردازند.دوند و هریک به ورزشی میها به سمتی میبچه همه

 بچه باید بره کلاس موسیقی. دیگری:


